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Investigating the allegorical effects of the 
seven stages of Attar's mystical behavior with the 
influence of the seven stages of Mehri's behavior 
(Mithraism) 
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Abstract 
Allegory is one of the most widespread ways of expressing a subject, which 
conveys moral, educational, social, and political ideas and messages to the reader. 
In the Mehri ritual, which is one of the first ancient rituals of Iran, perhaps for the 
first time in the seven stages of the Mehri path, allegory was used to express the 
purpose, which was to reach the highest level of humanity. The seven stages of 
Suq are presented in an allegorical form, which in a way can be said to be the 
etiquette of man's ascension to the highest levels of human existence. Attar is also 
among the poets who are famous for composing extensive allegories. Although 
Attar's seven mystical valleys cannot be considered to be completely derived from 
the religion of Mithraism, we are trying to examine the truth of mysticism with the 
language of allegory and mystery for the journey and discovery of truth in these 
two different paths. The language of allegory in Attar's mystical path and 
transition, influenced by Mehri's path, is a new topic that will be examined in this 
research. The present research, which was conducted in a descriptive-analytical 
manner and using a library method, aims to express the stages of human path and 
transition through the language of allegory to the stages of maturity and higher 
levels of humanity. 
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ي سلوك عرفاني هاي تمثيلي مراحل هفتگانهبررسي جلوه  
 (ميترايسم) ي سلوك مهريپذيري از مراحل هفتگانهتأثيرعطار با 

  
  سهيلا ذوقي

 

  چكيده
تمثيل يكي از گسترده ترين شيوه هاي بيان مطلب است كه انديشه ها و پيام هـاي اخلاقـي، تعليمي،اجتمـاعي و    

است،شـايد بـراي   سياسي را به خواننده القا مي كند. در آيين مهري كه جـزو اولـين آيـين هـاي باسـتاني ايـران       
نخستين بار در هفت مرحله سلوك مهري از تمثيل براي بيان مقصود،كه همان رسيدن به مرحلـه والاي انسـانيت   
بود،صحبت به ميان آمد. هفت مرحله سوك به شكل تمثيلي مطرح گرديده كه بـه نـوعي مـي تـوان گفـت ايـن       

ار هم از جمله شاعراني است كـه در سـرودن   عط. مراحل آداب تشرفّ انسان به مراتب عالي وجود انساني است
تمثيلات گسترده مشهور است.با اينكه نمي توان هفت وادي عرفاني عطار را  بـه طـور كامـل برگرفتـه از آيـين      
ميترائيسم برشمرد، اما در صدد هستيم حقيقت عرفان را با زبـان تمثيـل و رمـز بـراي سـير و سـلوك و كشـف        

ررسي نماييم.زبان تمثيل در سلوك و گذر عرفاني عطار بـا تـأثير پـذيري از    حقيقت در اين دو مشرب متفاوت ب
سلوك مهري، موضوع تازه اي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر كـه بـه   

تحليلي  و به روش كتابخانه اي انجام شده است و هدف از آن بيان مراحل سلوك و گذر انسـان  -شيوة توصيفي
 بان تمثيل به مراحل پختگي  و مراتب عالي انسانيت است.با ز

 سلوك، هفت وادي، ميترايسم، عطار تمثيل،واژگان كليدي: 
  

 soheyla.zoghi2395@gmail.com. ، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايرانواحد كرج (مركز نظرآباد) استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، 
  

پذيري از تأثيري سلوك عرفاني عطار با هاي تمثيلي مراحل هفتگانهبررسي جلوه ).1403(. سهيلا ،ذوقيلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .97-119 ،16)62(. يدر زبان و ادب فارس يليتمث قاتيتحق. (ميترايسم) ي سلوك مهريمراحل هفتگانه
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 مقدمه:

و دين زرتشتي، آيين همگاني بود و بعد از اينكه ايـن  » زرتشت«آيين ميترائيسم در ايران تا زمان ظهور 
اروپاييان كه در اين ناحيه با ايران تماس داشتند، بـا ايـن آيـين آشـنا     آيين در غرب ايران رواج يافت و 

شدند و از طريق سربازان و مردمان اين نواحي، ميترائيسم تأثير بسزايي در دين مسيح و آداب و رسـوم  
آن از خود به جاي گذاشت تا آن جايي كه بسياري از مراسم مسيحيان ريشه در آيين ميترائيسم داشته و 

نده آن است. ميترائيسم در ايران و ساير اديان جهاني تأثير گذار بوده كـه از جملـة آثـار آن مـي     باقي ما
.در آيـين مهـري   توان به نشانه هاي فراوان اين آيين در آثار به جا مانده از دورانهاي مختلف اشاره كرد

آداب تشـرّف  هفت مرحله سوك به شكل تمثيلي مطرح گرديده كه به نوعي مي توان گفت اين مراحل 
همچون تمـام آيـين    انسان به مراتب عالي وجود انساني است كه آداب و سنن خاصي به همراه دارد و

هاي سريّ هدفش تعالي روح بشري است. در باور ميتراپرست روح انسان علوي است و از فلك اعلي 
ن هبـوط كـرده   كه جايگاه ميتراس است، با گذشتن از هفت سپهر سـيارات بـه زمـي   » آسمان هشتم«كه 

است. فرد مؤمن وظيفه خود مي داند كه با به انجـام رسـانيدن هفـت مقـام، روحـش را نجـات داده و       
دوباره با ميتراس وحدت يابد.راز آموز مهري بايد هفت مرحله را به شكل تمثيل وار طي كـرده تـا بـه    

است برسد. طي مقامات در گرو آزمونهـاي دشـواري همچـون عزلـت و خلـوت       پدرآخرين مقام كه 
گزيني، رياضت و روزه گرفتن، تحمل سرما، گرما، گرسنگي، تشنگي به مدت طولاني، خود را در آتش 

  انداختن، خوابيدن در گور و... بود.
واژه و مفهومي كه بـراي   ردپاي آيين و اديان ايران باستان را در آثار شاعران پارسي گو دراز آن جا كه 

القاي مضامين خود به كار مي برند مي توان مشاهده كرد كه هر يك به نوعي در ناخوداگـاه  جمعـي و   
حافظة تاريخي شاعران وجود داشته و هيچ يك تازه متولّد نشده است، بلكه راه چندين هـزار سـاله را   

  پيموده  و از ريشه و بن سرزمين كهنسال سر برزده است،
زل سلوك از مهم ترين مباحثي است كه صوفيه و تمام آيين ها و اديان، بيشتر، از آنها به زبـان رمـز   منا

سخن گفته و كوشيده اند با تعبيرات تمثيلي  و نمادين، مراتبِ انفسي و باطني را براي سالكان طريقـت  
 جات،احوال و...تعبيرملموس جلوه دهند. از اين منازل به مقامات،مواقف، قصرها، مراتب، وادي ها، در

  مي شود.
از نيمة قرن پنجم هجري با ظهور بزرگاني چون عين القضات،شيخ روزبهان بقلـي، شـيخ اشـراق،عطار    
نيشابوري،مولوي،تصوف به سمت مسائل مبتني برعشق و ذوق و استعانت از زبان نماد و تمثيل ،تمايل 
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يه و عرفا از آنها به به زبان نمادين، رمز بيشتري يافت. منازل سلوك از مهم ترين مباحثي است كه صوف
  گونه و تمثيل سخن گفته اند.

سير و سلوك را مي توان ركن عرفان و وجه مميزه آن از ديگر نظام هاي معرفتي دانست، سالك واقعي 
با عنايت حق و زير نظر پيري كاردان با رياضت و مجاهدت، مراحل و مقامات طريقت را يكي پس از 

مي گذارد و تا زماني كه حق يك مقام را به خوبي ادا نكرده باشد نمي تواند به مقـام   ديگري پشت سر
  ديگري راه يابد.

عطار عارف بزرگي است كه در تمام آثار خود به زباني ساده،شـاعرانه وتمثيـل وار مقامـات سـلوك را     
توكـل و رضـا را   مطرح مي كند. او به زهد و ورع نگاه خاصي دارد و مقامات ديگري چون فقر، صبر، 

در نهايت پختگي و كمال مطرح مي كند سالك به واسطة مقامات كه به اتحاد مـي انجامـد بـه كلّـي از     
مي گردد. البته اين مقامات و گذر از آنها  درون دگرگون مي شود به اين صورت كه آن مقام حقيقت او

در .حق منتهي مـي شـوند  هدف نهايي سالك نيست بلكه اين گام هايي هستند كه سرانجام به حضرت 
اين پژوهش برآنيم بررسي جلوه هاي تمثيلي مراحل هفتگانه سلوك عرفاني عطـار بـا تـأثير پـذيري از     

  (ميترايسم) را به بحث و بررسي بنشينيم. مراحل هفتگانه ي سلوك مهري
  

  بيان مسأله
روايـت هفـت   (دهخـدا ذيـل واژه تمثيـل).     تشبيه كردن چيزي را به چيزي{ديگر} تمثيل: مثل آوردن،

وادي سلوك عطار و شباهت هايي كه با هفت مرحلة سلوك در ميترايسم دارد موضوعي اسـت كـه در   
  اين پژوهش مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد.

هفت مرحله سلوك مهري كه تمثيل وار در آيين ميترائيسم مطرح مي گردد، هدفش تعاي روح بشـري  
ايت بايد به عالم بالا سفر كند و با ميتراس يكي شـود و همـين مبحـث در هفـت وادي     است كه در نه

عرفاني عطار نيز براي بازگرداندن روح به جايگاه اصلي و ابدي خود با تمثيل كوه قـاف و سـيمرغ در   
منطق الطير بيان مي شود. انطباق هفت مرحله سلوك عرفاني عطار به شـكل تمثيلـي بـا هفـت مرحلـه      

منطـق  «به طوري كه عارفان به شكل تمثيـل وار،مرغـان در    ري از اهداف اين پژوهش است.سلوك مه
به جانب كوه قـاف پـرواز مـي كننـد و چنـدان از خـان هـاي        »سيمرغ«هستند كه در جستجوي » الطير

پرخوف مي گذرند كه از آنان جز سي مرغ باقي نمي ماند و در نهايت در مـي يابنـد سـيمرغ در خـود     
ا اينكه نمي توان هفت وادي عرفان عطار را كاملاَ برگرفته از آيين ميترائيسم برشـمرد، امـا   بآنان است. 
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مي توان حقيقت عرفان را براي سير و سلوك و كشف حقيقت در ايـن دو مشـرب متفـاوت، يكسـان     
  دانست. بنابراين درصدد تطبيق تمثيلي اين مراحل هفتگانة سلوك و گذر در اين گفتار هستيم.

  
  هاي تحقيق:پرسش 

. جايگاه تمثيل در هفت وادي سلوك عرفاني عطـار و هفـت وادي سـلوك مهري(ميترائيسـم)چگونه     1
  تعريف مي شود؟

. الگو برداري تمثيلي هفت وادي سلوك عطار با هفت وادي سلوك در ميترايئسم چگونه قابل بررسي 2
  و انطباق است؟

  
  روش تحقيق:

توصيفي نوشته شده است. روش كار مطالعـة بسـياري از     -لياين پژوهش به روش كتابخانه اي و تحلي
منابع مرتبط و فيش برداري از  نكات مهم و مناسب با موضوع تحقيق اسـت و  در ادامـه كـار مطالـب     

  و به شكل يك مقاله درآمده است. استخراج  شده دسته بندي گرديده
  

  :هدف تحقيق
اهيمي را كه براي بيان مضامين خود به كار مي برد به عطار نيز مانند ديگر شاعران پارسي گو واژه و مف

نوعي در ناخودآگاه و حافظة تاريخي او وجود دارد و هيچكدام تازه متولّد نشده است،بلكه از آبشخور 
فرهنگ غني و كهن ايران سرچشمه مي گيرد و عطار آن را با رنگ و بوي عرفان اسلامي در مي آميـزد  

ين انديشه و سخن،در ادبيات ايران ماندگار مي سازد.بهره گيري از تمثيل و به شكل زيباترين و ناب تر
مهم ترين مشخصه ي زبان عطار در بيان مفاهيم عالي انسان ساز است.شايد بتـوان گفـت عطـار بـراي     
بيان مقاصد خود در سلوك انسان به جايگاه والا و مقام اصيل انسانيت با تأثير پذيري از فرهنـگ كهـن   

ي آيين ميترائيسم، زبان تمثيل و رمز و نماد را بر مي گزيند و در اين راستا تلاش مي كنـد آن  ايراني يعن
را به زيباترين شكل ممكن در آثار عرفاني خود به ويژه در منطق الطير به كار گيرد. زيرا فقط زبان رمز 

  .و تمثيل است كه مي تواند چنين مفاهيم پر محتواي انسان ساز را در خود جاي دهد
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  وادي طلب مقام اول
در ميترائيسم كساني كه طالب وارد شدن به جرگة پيروان ميترا بودند، نخستين گام را بـا قبـول سلسـله    
اي از مراسم و تشريفات به جاي مي آوردند. هنگامي كه اين مراسم به پايان برسد پدر يا پيـر مقـدس   

بود كه مقام آن هـا رسـمي شـد، و در مهرابـه هـا      آنان را كلاغ مقدس خطاب مي كرد و اين بدان معنا 
ملبس به پوشش كلاغ مي شدند و در پاره اي تشريفات از صدا و حركات كلاغ تقليد مي كردند.تمثيل 

مبتدي و سالك كه در آغاز راه است، با دقت از بالا به غـور و ژرف بينـي در   «كلاغ بدان جهت بود كه 
د دريافت و معرفت را بـه خـود جـذب كنـد و در واقـع بـا       آنچه مشاهده مي كند پرداخته و مي كوش

). بنابراين كـلاغ  610: 1381رضي،»(كوشش و جهد  با دريافت درست و تعليم ويژه كسب معرفت كند
  در اين آيين نماد و تمثيلي از طالب كشف معرفت و سالك آماده مراحل هفت گانه مهري شدن است.

ب است. طلب به معني جسـتن و در جسـتجوي حقيقـت    نخستين وادي معرفت از ديد عطار وادي طل
معرفت گشتن است.طلب توأم با رنج و مشقت است نخستين مرحله و در عين حال پر مشـقت تـرين   

  مرحله است.
  صد تعَب  پيشت آيد هر زماني                    طلب     وادي  چون فرو آيي به 

  طوطي گردون، مگس اينجا بود             در هر نفس اين جا بود          صد بلا 
  )301: 1389(عطار،                                                                                        

عطار با زبان تمثيل در اين بيت به جاي كلاغ آيين مهري از طوطي خوشرنگ ياد مـي كنـد كـه بتوانـد     
تصوير بكشد. در هر صورت هر دو آيين از نماد و تمثيل پرنـده، بـراي اولـين    زيبايي عالم عرفان را به 

در تعليم عطار، سلوك طريقت از درد آغاز مي شود كه انگيزه طلب چيزي جـز آن  وادي بهره مي برند.
نيست.در اين وادي  به دليل صدها بلا و سختي، سالك نوپا كه از او تمثيل وار به طـوطي گـردون يـاد    

به نظر عطار هركس در وادي طلب قدم بگـذارد هـر    چون مگسي ضعيف قلمداد مي شود.شده بود،هم
ورتر مي گردد. سالك همچون پروانه لحظه اشتياقش به ادامة راه بيشتر مي شود و آتش اين علاقه شعله

اي خود را به آتش مي زند، فتوحات غيبي برايش حاصل مي شود و اسراري را مكشوف مي بيند و در 
ه عوالم غيبي قدم مي گذارد. از توضيحات عطار دربارة اين وادي مي تـوان دانسـت كـه طلـب،     واقع ب

  گرداند:بسيار مهم و ارزشمند است و طالب را در ادامة راه گرم سير تر و مجذوب تر مي
  كارها گردد   قلب  زان كه اينجا   بايد                 اينجات    جهد    و  جد 

  باختن  در    بايدت    اينجا  ملك              انداختن     بايدت    اينجا    ملك 
  دل بيابد پاك كرد از هرچه هست             دست   چون نماند هيچ معلومت به
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  ذات نور   تاختن گيرد ز حضرت               صفات  از  چون دل تو پاك گردد
  )180(همان،

  
 وادي عشق، مقام دوم

وجود آدم امانتي نهاده شده است كه آسمان و زمين، از تحمل آن سرباز زدند. پس بايد كروبيان سر در 
عجز درمقابل او فرو بياورند و اين است كه بر همة سبزپوشان فلك، فخر مي فروشد و دامن كبريـايي  

برتـري   امـا آنچـه كـه در آدم، سـبب    » فرشته عشق نداند كه چيست، اي سـاقي. «در پاي  مي كشد كه:
  است كه:» درد«برملايك مي شود، عشق نيست، بلكه 

  عاشق، آتش در همه خرمن زند                                اره بر فرقش نهند، او تن زند
  را                                قصه اي مشكل ببايد عشق را  عشق ببايد   درد و خون دل

  )66(همان:                                                                                             
  

عطار نيشابوري، ابتداي كار خلقت را كه اساس آن بر عشق متكي است با همان زبان رمزي و سمبليك 
 و تمثيل وار، چنين بيان مي كند:

  شب عجب                          جلوه گر بگذشت بر چين، نيم   اي  سيمرغ كار،  ابتداي 
  كشوري   هر   شد  پر شور  پري                          لاجرم   وي از   فتاد  در ميان چين

  هر كه ديد آن نقش، كاري درگرفترگرفت                          هر كسي نقشي از آن پر ب
  (همان:حكايت سيمرغ)                                                                                   

  
عطار در اين شعري تمثيلي تمام نقوش عالم هستي را نقشي تجسم شـده از پـر سـيمرغ مـي دانـد.اين      

چه به زبان نثـر و چـه بـه    مطلبي است كه بسياري از عرفاي شاعر، چه پيش از عطّار و چه بعد از آن، 
  زبان نظم، بيان كرده اند. عراقي در لمعات خويش، در لمعة دوم، همين ظهور را بيان مي كند:

  سلطان عشق خواست كه خيمه به صحرا زند، درِ خزاين بگشاد، گنج بر عالم پاشيد:«
  د و عدمچتر برداشت و بركشيد علمَ                               تا به هم برزند وجو

  عالم در  شورانگيز                               شرّ و شوري فكند   عشق   بي قراريِ
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هست، كه اگر نبود، اين همه با شور و شوق و پروانه » عشق«در آثار عطار نيشابوري، در وجود قدسيان
نـه، كـه   » عاشق اند«م وار،گرد عرش الهي، در طواف نبودند و ذكر و تسبيح نمي گفتند. بنابراين آنها ه

است كه با نيروي عشق، رقص كنان و چرخ زنان، نخواهـد كـه بـه    » ذره«كل هستي عاشق است. كدام 
مغز كاينات است و محور هستي و نيـروي جـاذب كـلّ    » عشق«برسد؟ » خورشيد درخشان«سرچشمة 

امـا  موجودات به سوي آن وجود حقيقي. درست است كه غايت طريقـت رسـيدن بـه حقيقـت اسـت      
همانطور كه راهها مختلف است، اگر سالك به جايي نرسد كه از حركت بازماند، حقيقتي كه هر سالك 
به آن مي رسد حقيقت خود اوست. حقيقت در زبان واحد است در ارتباط با افـراد و تفـاوت آنـان بـا     

به هدف رسـيدن  يكديگر، نسبي و متعدد و متفاوت است. در عرفان بر راه بودن است كه اهميت دارد. 
به معني فنا و از راه افتادن است. تمثيل مولوي دربارة تشنه اي كه بر ديواري بلند نشسته اسـت تجسـم   

  زيبا و ملموسي از همين معني است:
  دردمند    تشنة       ديوار     سر  بر                        ديواري   بود    جو    سر     بر

  بود    ماهي زار  چو  او  آب  پي   از بود                         ديوار   آن  آب  مانعش از
  آب                        بانك آب آمد به گوشش چون خطاب  بر  ناگهان افكند او خشتي

  مرا   خشتي    زدن  زين  چه    ...آب مي زد بانگ يعني هي ترا                        فايده
  دست   هيچ  ندارم،  صنعت  ازين  فايده ست                       منتشنه گفت آبا مرا دو 

  رباب   چون  را    تشنگان  م  بود آب                       كو    بانگ  سماع    اول  فايدة
  معين  ماء    سوي  آيم     كنم      ...فايدة ديگركه هر خشتي كزين                       بر 

  به بعد) 1192بيت ،2د (مولوي،                                                                          
  

اين ابيات، تمثيل سالكي است كه در راهي كه با كوشش خود مي سازد و پيش مي رود، در مـي يابـد،   
آب اگر امكان پذير  همان سماع بانگ آب است كه از همين رفتن و حركت حاصل مي شود. رسيدن به

باشد با غرق شدن يكي است. سالك راه حقيقت تا وقتي بر راه است، هستي دارد و چون رسيد، نيست 
   مي شود آن وقت از كدام رسيدن و رسيدنِ كي سخن مي توان گفت.

در زبـان يونـاني   «)اطـلاق مـي گـردد.   Nymphusدر آيين ميترايسم مقام دوم به پوشيده يا نيمفـوس( 
) به معني نوعروس يا كرم در پيله است(مستور در حجاب و پرده) واژة عـروس يـك   Nymphنيمف(

رمز و تمثيلي مذهبي است و در آن جنسيت مطرح نيست و به مفهوم زوج كاربرد دارد خواه مـذكر يـا   
 مونث.سالك در اين مرحله ايثار كرده و عشق خود را به خداوند معطوف داشته و او را بـه جـاي زوج  
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برمي گزيند. بيان واقع آنكه سالك رازآموز در اين مقام، ترك بسياري از علايق كرده و خود را از دنياي 
).همچنين در آيين ميترا چنـين  613: 1381(رضي،» مادي منقطع و وقف روشنايي و نور و آتش مي كند

بتـدايي هسـتند   مقام مستوران و پوشيدگان مقام گروهي است كه چون در مـدارج ا «مطرح مي شود كه:
حق شركت در مراسم آييني را ندارند و هنوز بايستي تعاليم لازم را فراگيرنـد تـا درخـور ترفيـع مقـام      
شوند. برخي معتقد هستند كه اين مستوران و همسران كساني مي باشند كه به اسرار دين و رمز آن آگاه 

ن عقد و ازدواج، تمثيلي اسـت عرفـاني   شده اند و به وسيله پدران مقدس به عقد ميترا در آمده اند و اي
و بندة مقرّبش در تصوف و عرفان اسلامي ايراني، و اين يكي از درجات سلوك است، يكي  از خداوند

) عشـق  564،ص2همـان،ج »(از درجات عالي سلوك كه بـه اتحـاد خـالق و مخلـوق تعبيـر مـي شـود.       
  ف حقيقت معرفت است.پوشيدگان در مرحلة دوم آيين ميترائيسم، همان عشق سالك به كش

در آيين ميترا وقتي در مقام دوم از تمثيل نوعروس استفاده مي شود در واقع همـان رابطـة عشـق بـين     
عاشق و معشوق است كه در نوعروس اين اشتياق به مراتب بيشتر است. بنـابراين شـايد بتـوان گفـت     

  رايي است.دومين وادي عطار تحت عنوان عشق به نوعي برگرفته از دومين مقام ميت
  

 وادي معرفت:مقام سوم

پيـر طريقـت گفـت:    «معرفت به معناي شناخت، از نظر عارفان اصل معرفت، شـناخت خداونـد اسـت.   
معرفت دو است: معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام سـمعي اسـت، و معرفـت خـاص عيـاني.      

بود به حـق، و  معرفت عام از عين جود است و معرفت خاص محض موجود است.معرفت، حيات دل 
  اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هركس به معرفت بود و هر كه را معرفت نبود بي قيمت بود.

  شاه نعمت االله ولي گويد:
  سفتيم  نكو    معرفت     گفتيم                         گوهر     معرفت    ميم    و    الف 
  بنمود   بما  را    خمخانه و   مي          فرمود                    عنايتي     ما         ساقي

  مستور   نظر  نور چشم است و ازمنظور                            هم  و  آنكه هم ناظر است
  كمال آينه روشن است خوش به  جمال                          نمود     آينه      همه    در 

  ورتو گويي كه هست نيكو نيست    هستي و هر چه هست بي او نيست                     
  ).730-732: 1389سجادي،»(بنابراين،معرفت بلندترين مرتبه از مراتب خداشناسي است

وادي سوم در طي مراحل سلوك از نظر عطار وادي معرفت است، معرفت در لغت به معني شناخت و 
صفت آن كس بود كـه خـداي را بشناسـد بـه اسـماء و      «ه يافته به وادي معرفتدر اصطلاح صوفيانه،ر
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صفات او،پس صدق در معاملت با خداي تعالي به جاي آرد،پس از خوي هاي بد دسـت بـدارد، پـس    
  ). 540: 1359قشيري،»(دايم بر درگاه بود و بدل هميشه معتكف بود تا از خداي بهره يابد

  معرفت را واديي بي پا و سر                          نظر  پيش بنمايدت  آن  بعد از 
  مختلف گردد ز بسياري راه...ايگاه                          هيچ كس نبود كه در اين ج

  پيل   سير  خليل                          عنكبوت مبتلا هم  راه    كي تواند شد درين
  )322: 1374(عطار،                                                                           

  
عطار در وادي معرفت نيز همچون تمامي وادي ها باز هم از زبان تمثيـل بهـره مـي بـرد و در  ابيـات      
مربوط به وادي معرفت يادآور مي شود كه راه معرفت راه بس دشوار و پيچيده اي است به طوري كـه  

ل، تحت عنوان عنكبوت مبتلا ياد مي كند كه مي خواهد هم مسير فيـل  از سالك اين وادي به زبان تمثي
  شود،يعني كار بس خطيري را در پيش بگيرد.

عنكبوت مبتلا نماد انسان گرفتار در عالم مادي و زرق و برق دنياست كه مي خواهد دست به كارهـاي  
انتخاب بسيار ضـعيف و   خارق عادت بزند و راهي را برگزيند كه درخور بزرگان است و در مقابل اين

  وابسته است.
مولوي نيز معتقد است درست است كه اصل وجودي تمام انسان ها از خاك است، ولي به ايـن مسـأله   

  اذعان دارد كه خداوند همة خاكها را قابليت و شايستگي معرفت داد.
  شايد شناختپارة خاك تو را چون مرد ساخت                          خاك ها را جملگي 
  )1011،بيت3(مثنوي،د                                                                        

  
همچنين مولوي بر اين باور است كه خداوند پرتويي از لطف و عنايت خود را بـه انسـان افكنـد و در    

نور خود را بر سراسر زمين مي  جهانگير شدن او از تمثيل ماه استفاده مي كند، يعني همان طور كه ماه،
گسترد، انسان نيز با تعليم و تربيت الهي و كسب معرفت به ماهي تابان مبدل مي گردد و سراسر زمـين  

  را پرتو افشاني مي كند.
  اوستاد شد   مه چو   جهانگيري جسم خاك است و چو حق تابيش داد                  در 

  )3491، بيت4(همان، د                                                                           
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علامت و نشان سرباز، جامه و لباس قهوه اي رنگ، سومين مقام در آيين ميترائيسم منصب سرباز است. 
هه مي جنگيدنـد. يكـي   كوله پشتي به روي شانة چپ و كلاه خود و نيزه است. سربازان ميترا در دو جب

جنگ هاي معمولي براي حفظ كشور و توسعة آن و آنچه كه مهم تر بود،سرباز تمثيل از شخصـي بـود   
كه جنگ با نيروي شر و اهريمني و پيكار با نفس اماره و هوا و تهذيب خود براي يك زنـدگي پـاكيزة   

صرفاً بر اساس مسايل اخلاقي  ، آيين ميتراCumontنفساني. اصولاً بنابر استنباط و درك صحيح كومن
كسي كه به اين مقام عالي ارتقاء يافته، روشني و انوار معرفـت و عرفـان و رهـايي از    «اينكه مبتني بود. 

 ـ ل(ظلمت مادي در او چون خورشيد ساطع است. به ميترا آن چنان نزديك شده كه هليوس/سsol  بـه (
: 1381(رضـي، » و مخلوق آفريـده و آفريـدگار  آن عالي جناب نزديك شده بودند. اتحاد يگانگي خالق 

بايد موظف به وظايفي باشد كه پاكي و پارسايي يكي از آن هاسـت   ). سرباز با اداي سوگند،617و568
(پاك و صديق) ضبط شـده اسـت. بنـابراين    (Akerios)به همين جهت در زبان يوناني سرباز با صفت

داشتن نيروي تفكر و جنبة عقلي و روحي، امتيازي خـاص  خداوند انسان را در ميان موجودات از نظر 
بخشيده، و او را از جهت جامعيت و استعداد، مظهر اسماء و صفات خود قـرار داده، و گنجينـة اسـرار    
معرفت و شناسايي خود را در تجليگاه قلب او به وديعه گذاشته است، نجم الدين رازي صاحب كتاب 

  مرصاد العباد مي فرمايد:
  تويي   كه    شاهي   جمال   آينه  وي  تويي                           كه  الهي  ه ي نامه ياي نسخ

  بيرون ز تو نيست آنچه در عالم هست                         از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي
                                       )55: 1357(رازي،                                                                                        

  
به همين جهت انسان اگر سعي و كوشش خود را در تقويـت روان، و پيراسـتن نهـاد خـود از آلايـش      
صفات بهيمي و تيرگي هاي عالم اجسام مبذول دارد و پشت پا بـه غرايـز پسـت حيـواني و تمـايلات      

الهي در آينة قلب او تابيدن گيـرد و حجـب ظلمـاني كثـرات از پـيش پـاي او       نفساني بزند، پرتو انوار 
  برخيزد و به حقايق غيبي و عالم ابديت دست يابد و انساني الهي و ملكوتي گردد.

  
  وادي استغنا: مقام چهارم

استغناء بي نيازي كه لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهره هاي دنيا از جاه و مقام و منال است. حافظ    
  گويد:

  



 ي سلوك ...ي سلوك عرفاني عطار با تأثيرپذيري از مراحل هفتگانههاي تمثيلي مراحل هفتگانهبررسي جلوه          108

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

استغنا       چه پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مست                                            بارگاه        در    كه     باده   بيار    
  پست   چه  و  از اين رباط دو در، چون ضرورت است رحيل     رواق و طاق معيشت چه سربلند   

  )35: 1392(حافظ،                                                                                
  

مخلوقات و نيازمندي به خالق اسـت. در ايـن مرحلـه    در عرفان عطار، وادي استغنا وادي بي نيازي به 
سالك چنان به خالق نيازمند و از خلق بي نياز مي گردد كه از هر چه رنگ تعلق پذيرفته آزاد مي گردد 
و ناگاه خود را در كوه امن و رجا مستغني مي يابد.عطار در باب تعريف استغنا از تمثيل هشت بهشـت  

در آيين ميترائيسم اسـت كـه جايگـاه ميتـراس اسـت.كه      » آسمان هشتم«رياد مي كند كه اين نكته يادآو
 جايگاه به انجام رسانيدن هفت مقام، و مرحله بي نيازي و رسيدن به جايگاه عالي خلقت است.

  معنا بود  ني  و  دعوي   بود                                  ني درو   استغنا   وادي ازين   بعد
  مي جهد از بي نيازي صرصري                                  مي زند بر هم به يك دم كشوري

  )325: 1374(عطار،                                                                                    
  

در بارگاه استغنا هر دو عالم از ماهي تا به ماه و از ديو تا مردم و از جزو تا كل گو مبـاد كـه چيـزي از    
  بارگاه حضرتش كم نگردد.

  درخت از   برگي  گير در جهان كم لخت                            گر بريخت افلاك و انجم لخت
  چاه   قعر   در   پاي موري لنگ شد               ه            ما   به  تا  شد   گر ز ماهي در عدم

  نيست...  در زمين ريگي همان انگارنيست                             يكبار   همه  شد  گر دو عالم
  گم گشت   دريا گم                          قطره اي در هشت  تشت   نُه  گربه يك ره گشت اين

  )3594-3600(منطق الطير،                                                                                      
  

ي اشارة عطار به اينكه در مرحلة استغنا همه چيز رنگ مي بازد و از هستي خود فارغ مي شود به طـور 
كه اشاره مي كند همه چيز از ماهي تا به ماه به عدم فرو مي رود،و تمثيل وار  اين باور و افسانة  ايـران  
كهن را زنده مي كند كه بنا به افسانه هاي ايراني و در باورهاي مردمي، زمـين روي شـاخ گـاوي قـرار     

مين را از شاخي به شـاخ  دارد و گاو برپشت ماهي بزرگ ايستاده است و هر گاه گاو خسته مي شود، ز
ديگر مي افكند، و در آيين مهر، باور بر اين بوده كه مهر(ميترا) درون آب متولّد شده اسـت، بـه همـين    
دليل در آثار اين آيين، مهر را به صورت كودكي بر روي نيلوفر آبي و در حال بيرون آمدن از آب با دو 
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از دو ماهي مينوي ياد مي شود كه اورمزد آنان را  ماهي دلفين تصوير مي كنند.در اوستا به شكل تمثيلي
مأمور حراست و نگهباني گياه گُوكرَن از آسيب اهريمن نموده است. اين گياه كه هوم سپيد نيـز ناميـده   
شده،گياهي اساطيري است كه در ته درياي فراخكرد مي رويد و بـي مرگـي مـي آورد و در بازسـازي     

). مـاهي(حوت)در قـرآن در داسـتان حضـرت     33: 1374آموزگار،جهان يا فرشگرد به كار خواهد آمد(
) و داستان موسي و يوشح در جست و جوي خضر درسوره 133-144( آيات يونس در سورة صافات،

  )آمده است.60-63كهف،آيات(
است. مطابق نقوش به جا مانده از اين آيين، » شير«در آيين مهري، مرحلة چهارم از مراحل هفت گانه  

و ميترا بسـيار صـميمانه اسـت و بـا سـگ و مار،همراهـان او را در شـكار تشـكيل مـي          » يرش«روابط 
در اين آيين مقامي ممتاز دارند و اشخاصي كه اين درجه را يافته انـد، از متشـرفان بلنـد    » شيران«دهند.

مـي شـد، اجـازه مـي     » شـيرمرد «پايه محسوب مي شوند. هر سالكي كه از مرحلة شيري مي گذشت و 
ا در مراسم رازآميز آييني شركت جويد. بـي گمـان طالبـان تشـرف بـه منصـب شـيري نـاگزير         يافت ت

گذراندن آزمون هايي بودند. ورزيدگي هاي رواني، سازواري هاي اخلاقي، فراست ذهني و فهم اسـرار  
شيرمردان بازوان ميترا بوده و با آتـش خـود بـا آذرخـش ويـژه، پيمـان       «را بايد از خود بروز مي دادند.

در آيين ميترائيسـم سـر سـپردگان يـا     ). 385: 1381رضي،»(كنان و دشمنان ميترا را مجازات مي كنندش
همان سربازها پيش از ورود به مرحله شير مردي بايد به نوعي استغنا يا بي نيـازي از غيـر دسـت مـي     

او مـي   سرسپرده اي كه مي خواست به پاية سربازي برسد، مي ديد كه روي شمشير تاجي پيش«يافتند.
آوردند، وي آن را با دست از خود مي رانده و از روي شانه اش مي گذرانده و مي گفته تنها تـاج مـن   
مهر است زين پس هيچگاه در جشن ها شمشير به خود نمي بسـت و نـه هنگـامي كـه بـه گونـه اي،       

ي كـرد مـي   پاداشي ارتشي به او مي دادند. چنين بود كه اگر كسي در آينده اينگونه پيشكش بـه وي م ـ 
  ).165: 1380كومون،»(گفت اين از آنِ خداي من است

همان طوركه اشاره شد چهارمين مقام در آيين مهري مقام شيرمردي است. سربازي كه مي خواست بـه  
مرتبة شيرمردي وارد شود در ابتدا بايست دستان خود را به عسل آلوده و آن را در پرتو نـور خورشـيد   

شيد و آتش در ارتباط است چـون آتـش و خورشـيد نمـاد و تمثيـل پـاك       قرار دهد و شيرمرد با خور
). اين آيين نيز مي تواند بـه نـوعي رهـايي از تعلقـات و     154: 1388كنندگي پليدي هاست(فرضي پور،

  جلوه هاي وسوسه انگيز زندگي كه مايه ناپاكي روح شده به واسطة تطهير ظاهري با عسل قلمداد شود.
يد و مهر را دو وجود جداگانه تلقي مي كردند ولـي بعـدها بـه تـدريج مهـر و      در ايران باستان خورش«

خورشيد لغات مترادف يكديگر شدند. شير كه مظهر قدرت و توان و نيرو بود با اسب هر دو مظهـر و  
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: ذيل شير و خورشيد).در هفت خان رستم در خـان  1398نماينده خورشيد محسوب مي شدند(ياحقي،
شاهنامه اشاره شده، شيري آهنگ رخش مي كند، نكته اينجاست كه شير در خان اول همان گونه كه در 

اول به وسيله همتاي ديگـر خـود كـه او نيـز مظهـر خورشـيد اسـت هـلاك مـي شـود. امـا آيـا ايـن              
اسب(رخش=خورشيد) سوية آگاه و بيدار شخصيت رستم نيست؟ آيا اين شـير را نمـي تـوان يكـي از     

بايد قرباني شود تا به تداوم خويش ادامه دهد؟ و يا از همه مهم تر » گاو«دانست كه چون» ارباب انواع«
آيا نمي توان پيكار شير و اسب را نمودگار يا تمثيلي از نبرد مهر و خورشيد دانست؟ ولي چـرا رسـتم   
خود كمر به قتل شير نمي بندد پنداشتي است كه نگارنـده را وا مـي دارد تـا بـر مهـري بـودن رسـتم        

  د.پافشاري كن
اين مرحله از سلوك مهري تشابهاتي با چهارمين وادي عالم عرفان يعنـي مرحلـة اسـتغنا دارد. در ايـن     

فقر چنانكه صوفيان مي گويند، متضـمن اسـتغناي   «وادي فقر و غنا جمع آمدند، به قول استاد فروزانفر: 
ذلّت هـا حاجـت و   از خلق است؛ پس نتيجة آن عزّت است نه خواري و ذلّت، زيرا اصل خواري ها و 

نياز است و درويشان گرد نياز و حاجت مادي را از دان دل سترده اند و آستين بي نيـازي بـر جهـان و    
جهانيان افشانده اند. در چنين حالتي، خواري متصور نمي شـود و دارنـدة آن، عزيـز دو جهـان اسـت      

  ).1006: 1367(فروزانفر،
هم  بي نياز  -قت هدفي واحد در وجود سالك حقيقي دارنددو واژة  فقر و غنا با معاني متضاد، در حقي

  و هم نيازمند، جانشان نيازمند انوار الهي و دلشان بي نياز از خداست.
  ما  مبا  مغرورِ  مهماني  ما اين است در فقر و غنا                                   هيچ حال 

  )2269،بيت1(مثنوي، د                                                                             
  

  فقر فخري از گزاف است و مجاز                                 ني هزاران عزّ پنهان است و ناز
  )2357(همان،بيت                                                                               

  
در مرحلة استغنا كه بي نيازي به خلق و نيازمندي مطلق به وجود خالق است سالك به مرحلـه اي مـي   
رسد كه منبع دريافت اسرار الهي مي گردد و جانش مشحون از دريافت هاي عالم غيب مي شود، و پي 

نند شيرمردي جولانگاهش عالم معنويـات  مي برد كه هرآنچه هست اوست و به غير او فاني است، و ما
  مي شود.
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  وادي توحيد: مقام پنجم
عطار معتقد است عرش و فرش و دو عالم همه يك ذات است و جزو و كل نيـز برهـان هموسـت، و    
عالم كثرات و اعداد نيز هيچ نيست جز همان ذات متّصف كه،تمثيل پادشاهي كه لباس گونـه گـون بـر    

 تن مي كند، به گونه هاي مختلف در تجلّي است: 

  نگاه   مي دارد    برهيچ     همه     كاين            پادشاه               آن    صنعت   در  كن فكر 
  شكي  بي باشد    هيچ   پس   همه   ازيكي                       اين   باشد    هيچ  بر  همه  چون 

  اوست   عرش و فرش اقطاع مشتي خاك    ت                   اوس     پاك  ذات  جزو كل برهان 
  خداست   جمله  هوا   و  آب  از  هواست                        بگذر  بر  عالم   و آبست   عرش و

  طلسمي بيش نيست                       اوست و بس اين جمله اسمي بيش نيست عرش و عالم جز
  هموست آن  هست  گر   و اوست                       نيست غير او   عالم در نگر كاين عالم  و آن 

  مختلف  عبارت   و     حرف يك   متصف                       جمله   اما  است  ذات يك    هجمل
  لباس    درصد    را      شاه      بيند    شناس                       گر  شه  باشد    كه مي بايد   مرد

  )124-133(منطق الطير،                                                                            
  

  توحيد برخاستن دويي و شرك است و گم شدن عاشق در معشوق و بقا يافتن بدو:
  چون دويي برخاست توحيدت بتافت        شركست يافت                  تا تويي برجاست در

  تو تفريد اين بود  كن كم   شدن توحيد اين بود                         گم   كرد   گم    درو  تو
  )3760-1(همان،                                                                                    

  
در منطق الطير عطار وادي توحيد منزل تفريد و تجريد است، و آن وادي و منزلي است كه همه چيز به 

چون يك هايي است نظر سالك محو مي شود و فقط جمال اوست كه مي ماند. زيرا كه همه مخوقات 
  كه در يك ضرب شده است و حاصل آن جز يكي نمي تواند باشد.

  آيدت تفريد   و  تجريد    منزل آيدت                          توحيد   وادي   آن  بعد از
  بركنند گريبان   يك  از  بركنند                        جمله را بيابان  زين  چون  روي ها 

  يكي  در آن يكي باشد درين ره       اندكي                     گر   عدو   يبين  بسي  گر
  چون بسي باشد يك اندر يك مدام                        آن يك اندر يك، يكي باشد تمام

  )335(منطق الير،                                                                          
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پنجمين مقام در آيين ميترائيسم مقام پارسي بوده است.اين مقام، گذشته از وجوه رمز و تمثيل، كنايه اي 
ان آزادي و آزادگـي بـوده   است كه با طبيعت و روئيدن گياهان پيوند دارد و ميان پيروان كيش ميترا، نش

است. شير مردي كه به سنين بالا مي رسد به درجة پارسي دست مي يابد. درجه هـاي قبلـي زمينـي و    
مادي هستند ولي درجة پارسي يك درجه بيشتر روحاني است، و معني آن وارستگي است. واژة پارسـا  

الك طريـق در آيـين ميترائيسـم،    به همين معني مي باشد. اما از نظر ظاهري، از اين مرحله است كه س ـ
كلاه لبه شكسته بر سر گذاشته و خود را با ميترا يكي مي پندارند. به اين رسيدن از كثرت بـه وحـدت   
در وادي توحيد عطار نيز اشاره شده است. اين مرحله از سلوك مهري مطابق است با وادي توحيـد در  

جر يك نداند، جز يك در عـالم نايـد. توحيـد    عرفان، توحيد صوفيان آن است: ديده جز يك نبيند، دل 
  ).229: 1383صوفيان كه به غايت رسد، زبان گنگ گردد؛گر اثري گويي، زبان ناطق گردد(ابوالقاسمي،

  مولانا نيز در اين باره مي گويد:
  سوختن واحد  خويشتن را پيش  آموختن                          خدا     توحيد   چيست 

  بفروزي چو روز                       هستي همچون شب خود را بسوز گر همي خواهي كه
  )3008-3009، ابيات1(مثنوي، د                                                                       

  
در وادي توحيد دريافت اسرار براي سالك اتفّاق مي افتد، اما سالك با آگاهي از رازهاي هسـتي اجـازة   
افشاي آن را ندارد، مانند ابيات زير كه مولانا به صراحت مي گويد دستور و رخصت بيان اسـرار را بـه   

  ما نداده اند:
  بيش مگو راز كه دلبر به خشم                               جانب من كژ نگرستن گرفت

  )182(كليات شمس، ص                                                                        
  

  وادي حيرت، مقام ششم
حيرت در لغت به معني سرگرداني و سرگشتگي است. اما در اصطلاح، امري است كه وارد مي شود بر 

  .گردد 1قلوب عارفان،در موقع تأمل و حضور و تفكر آن ها، كه آن ها را تأمل و تفكر حاجب

                                                            
حاجب در ادبيات عرفاني حائل بين حق و عبد، و مانع از سير و سلوك است. موانع دريافت حقايق، تعلق خاطر به .  ١

  عالم ماده و بلاخره هر پوششي را كه مانع سير و سلوك و وصول باشد حاجب گويند، و گاه بر خاصان درگاه اطلاق شود.
  د:مولانا گوي   

  ساده و آزرده و افكنده سر پسر                       اي  حاجبان اين صوفيانند 
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تفكر، آنگه او را متحير گرداند، در طوفان فكرت و حيرت بديهه اي است كه به دل عارف درآيد از راه 
معرفت افتد تا هيچ باز نداند. پير طريقت گفت: الهي همه از حيرت بفسردند و من به حيـرت شـادم.به   
يك لبيك در همة ناكامي برخود بگشادم. دريغا روزگاري كه نمي دانستم كه لطف ترا دريابم. الهـي در  

ه در چراغ،  نه جان رنج تپش ديده، نه دل الم داغ. الهي در سـر آب  آتش حيرت درآويختم، چون پروان
دارم، در دل آتش. در باطن ناز دارم، در ظاهر خواهش. در دريايي نشستم كه آن را درمان نيست. ديدة 

  من بر چيزي آمد كه وصف آن را زبان نيست. عطار در اين زمينه چنين مي سرايد:
  دريغا كه مي گردند و سرگردان                       در اين حيرت فلك ها نيز ديريست 

  شد                       كه راهي نيست بس آسان دريغا   من جان  ره   در اين دشواري
  )224(منطق الطير،ص                                                                    

  
 درد و حسرت بر سالك وارد مي شود، بسيار گفته اسـت. عطار در باب اين سرگشتگي و رنجي كه از 

مرد حيران در اين وادي،تمثيلي از آتش افسرده يا يخي سوخته است كه از هر بن مويش با درد و دريغ 
خون مي چكد. او در اينجا از مستي و هوشياري، هستي و نيستي، نهاني و عيـاني، فنـا و بقـا و كفـر و     

  مسلماني خبر نيست:
  آيدت  حسرت   كار دايم درد و    آيدت                            حيرت وادي  بعد از ين

  باشدت دريغي    اينجا  دمي هر        هر نفس اينجا چو تيغي باشدت                      
  هم                            روز شب باشد نه شب نه روز هم  سوز   باشد   درد   آه باشد

  )334(همان:                                                                       
  

وارد شدگان به اين مقـام همـواره   «در آيين ميترائيسم مقام ششم برابر با مهرپويا يا پيك خورشيد است.
ا وابسـته  تاجي شعاع دار و مشعل و تازيانه اي در دست داشتند خود را پيك خورشيد دانسته و خود ر
فرضـي  »(به جا و ملّت خاصي نمي دانستند و درصدد از بين بردن تاريكي ها در هر جاي دنيـا بودنـد.  

) در اوستا به ويژه يشت دهم كه ويژة ميتراست، ميترا و خورشيد روابط بسيار نزديكـي  154: 1388پور،
انوار خورشـيد معرفـي شـده    با هم داشته و در واقع متّحد هم هستند و آنقدر نزديكند كه مهر، پرتو و 

است. نشان پيك خورشيد جامة سرخ رنگ با كمربندي زردرنگ با شراّبه هاي آبي بود و تازيانه و هاله 

                                                                                                                                                       
  بكر سينه ها صيقل زده از ذكر و فكر                      تا پذيرد آينه دل نقش 

  307ر.ك.سجادي،فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ، ص
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شايد بتـوان گفـت    يا شعاع هاي خورشيدي برگرد سر و مشعل كه در نگارينه هاي ميترايي نقش است
سرگشتگي با ششمين وادي سـلوك   تمثيل يكي شدن مهر با انوار خورشيد و غرق شدن در عالم نور و

در عرفان يعني مقاي حيرت مطابقت پيدا مي كند. در چند مقام قبلي سالك مهري معرفت پيدا مي كند 
و با گذار از مراحل ديگر در اين مقام به حيرت مي رسد و اوج معرفت در حيرت است. اين حيرت با 

و » سرگشـتگي «. حيرت در لغت بـه معنـي  حيرت ابتدايي كه از روي جهل و ناداني بود، متفاوت است
حيرت، واردي است كه بر قلب عارفـان بـه گـاه    «است و در اصطلاح صوفيه آمده است: » سرگرداني«

  ).548: 1383زماني،»(تأمل و حضور درمي آيد و اين وارد قلبي، آنان را از تأمل و تفكرّ باز مي دارد
  حيراني نباشد كار دين كه   جز       گه چنين بنمايد و گه ضد اين                   

  )312، بيت1(مثنوي، د                                                                             
   

عارف در سلوك خويش هر چه در مراتب هستي و معرفت پيش تر مي رود با بي كرانگي و بي مرزي 
، ظلالت و سردرگمي او افزون تر مي شود. سالك در اين حق روبه رو مي شود، هر چه بيشتر مي داند

  مرحله در وادي حيرت است. حيرتي كه به قول مولانا فكر و عقل را مي روبد:
  حيرتي بايد كه روبد  فكر را                         خورده حيرت فكر را و ذكر را

  )116، بيت 3(مثنوي، د                                                                              
  

بنابراين شايد نتوان ارتباط معناداري بين اين مقام با وادي حيرت در عرفان عطار يافت، جـز آنكـه بـه    
اشاراتي عطار اين سرگشتگي هاي حيرت زدگان را ناشي از سايه هايي برآمده از يك خورشـيد واحـد   

  دانسته است.
  جاويد تو                              گم شده بيني ز يك خورشيد توصد هزاران سايه 

  )338(منطق الطير،ص                                                                                 
  

مولانا نيز انسان هاي رسيده به وادي حيرت را اين گونه معرفي مي كند، او مي گويد آنكه بـا حضـرت   
هو الانسان الكامـل  «حديت يگانگي و هماهنگي كامل يافته است، در واقع به عنوان ساية حق مي باشدا

). ساية يزدان انسان كامل است كه در 454: 1389حلبي،»(المتحقق بالحضره الواحديه أو بالحضره الذاتيه
تاب است؛ چنان كه حق فاني شده و تمثيل سايه اي است كه از خود وجودي ندارد و حركت او تابع آف
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ميان سايه و آفتاب تنها خطي موهوم فاصل است؛بين انسان متحير در حضرت حق نيز فاصله اي نيست 
  و جدايي بين ولي و حقّ زاده اوهام است.

  سايه اش  و ساية يزدان چو باشد دايه اش                            وارهاند از خيال 
  خدا                              مرده او زين عالم و زندة خدا   مرد  بود   ساية يزدان

  زمان   آخر  دامن  بي گمان                             تا رهي در  دامن او گير زوتر 
  به بعد) 422،بيت1(مثنوي،د                                                                    

  
  قام هفتموادي فقر و فنا: م

حقيقت فقر نيازمندي است زيرا بنده همواره نيازمند است چـه آنكـه بنـدگي يعنـي مملـوك بـودن و       «
مملوك به مالك خود محتاج است و غني در حقيقت حق است و فقير خلق و صـفت عبـد اسـت بـه     

در عين  ). فقر مقامي است كه كه درويش623: 1389سجادي،»(انتم الفقراء و االله هو الغني الحميد«حكم
فقر و نيازمندي، غني و بي نياز است. چنانچه عطار آن را سلطنت و ملك فقر مي نامد و معتقـد اسـت   

  فقر، كبريت احمر است و كيمياي اخضر و آن به كسب به دست نيايد، چنانچه گويد:
  در كسوت كادالفقر از كفر زده خيمه                 در زير سوادالوجه از خلق نهان مانده

  
صطفي به نور نبوت، جمال فقر بديد و سرّ آن بشناخت. فقر را بر دنيا و عقبي اختيار كـرد و از نعـيم   م

ــر آن ســتود   ــا رب العــزه وي را ب ــر آن ننگاشــت ت ــا زاغ البصــر و «عقبــي دل برداشــت، و چشــم ب م
فقـر،   فقر اشـاره مـي كنـد از جملـه: سـرّ      عطار بارها با تركيبات مختلف، به مقام .)626همان،»(ماطغي

سلطنت فقر، ملك فقر و... از نظر او فقر سلطنت و ملك درويشي است كه هر كس آن را درك كند در 
  حقيقت از گدايي رها و غني و بي نياز مي شود:

  ديدند                         به ملك فقر درويشي خريدند  فقر  بزرگاني كه سرّ 
  )25(ديوان عطار،ص                                                                              

  
جان انسان از خوان فقر پرورش مي يابد و با همين فقر، فخر مي ورزد و در اين صورت فقر همچـون  
نوري مي شود و او را به مقامي مي رساند كه سليمان بندگي اش را مي كند. عطار مي گويد فقـر مغـز   

باشد به سلطنت فقر مي رسد. او بارها به اين حديث اشاره مـي  » فخري الفقر«قناعت است و هر كه را 
  كند:
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  آمد                            تو شاهي گر به فقرت فخر آمد  فقر قناعت،   مغز   ولي
  )287(همان:                                                                              

  
الطير، فقر را هفتمين وادي سير و سلوك معرفي مي كند كه سخن گفتن در باب آن روا عطار در منطق 

نيست، فقر وادي فراموشي، لنگي، كري و بي هوشي است و عاشق در معشوق گم و نيست مـي شـود   
چنان كه در پايان داستان منطق الطير، مرغان سالك در سيمرغ حقيقت، محو مي گردنـد و تجلّـي او را   

  بينند و به فناي في االله كه همان مقام  فقر است مي رسند. در خود مي
عطار عشق را سبب پيدايش فقر مي داند و سپس فقر است كه به سوي كفر راهنمـايي مـي كنـد و در    

  اينجا منظور از آن همان ايمان حقيقي است:
  بنمايدت  ره     كفر   سوي فقر  بگشايدت                        در   فقر   سوي    عشق

  چون تو را اين كفر و اين ايمان نماند                     اين تن تو گم شد و اين جان نماند
  )67(منطق اطير،ص                                                                             

  
ض، همسـايگي بـا   عطار معتقد است فقر ترك دو عالم و از سر هستي برخاسـتن، بـي سـرمايگي مح ـ   

خداوند، نيستي در هست خداوند و فنا شدن از خويشتن، ما و مـن را يكسـو نهـادن اسـت و همـه او      
  شدن:

  در دو كونش فقر از اخلاص اوست اوست                     خاص     آفتاب   فقر    نقطة    
  ن همسايگي استفقر اگر چه محض بي سرمايگي است                     با خداي خويشت    

  ) 399،ص 1392(مصيبت نامه عطار،                                                                       
  

بار واژه ي فقر را به كار برده است و بيشتر به معناي برخاستن از همـة وجـود و    34عطار در ديوانش 
دولت عاشق آن جايي اسـت كـه وجـود     فراموش كردن هر دو جهان است. فقر سراي عاشقان است و

  خود را ترك گويد:
  چون فقر سراي عاشقان است                              عاشق شو و از وجود مينديش
  در عشق، وجودت ار عدم شد                              دولت نبود تو را از اين بيش

  )364(ديوان عطار،ص                                                                        



 117                       )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

عطار خود را در مقام فقر ساكن مي داند همچون قطب آسيا، و آن قدر فقر را مقدس مي داند كه لفـظ  
گاه فقر، پايگاه فقـر،  ). در ديوان عطار تركيباتي مانند بار412حرمگاه را به كار مي برد(ديوان عطار،بيت 

  جهان فقر، حرمگاه فقر، ميكده فقر، سرّفقر، ملك فقر، سواد فقر، سلطنت فقر و ... آمده است.
به اوصاف محمود اشـاره مـي كننـد.    » بقا«به سقوط اوصاف مذموم؛ و با » فنا«فنا، نيستي، محو شدن. با 

افعال است؛ همچنان كه فناء او از نفس خـود و  فناء بنده از اوصاف و افعال مذموم، عدم آن اوصاف و 
  ).628: 1389خلق، زوال احساس او به خود و به خلق است(سجادي،

  عطار مي گويد:
  گردد  پادشاه شايستة  قرب  گردد                               فنا خويشتن  هر دل كه ز 

  گل در گل خويش مبتلا گردد اينجا                             هر گل كه به رنگ دل فتاد 
  منست  گم شدن در گم شدن دين منست                             نيستي در هستي آيين

  
در مرحله فنا سالك به جايي مي رسد كه شخصيت و تعينات موجودات در نظـر حقـاني او هـيچ مـي     

  ).629-630همان:»(نمايد. غايت فنا انتفاي انيت سالك واصل است
ترائيسم نيز اين مقام والاترين و عالي ترين مرحلة تشرّف براي يك سـالك ميترايـي بـوده و    در آيين مي

اين مقام را مقام پتر يا پدر ناميده اند. پدران در واقع، عالي ترين مناصب را در آيـين ميترايـي داشـتند.    
ي تكميل مـدارج  لازم به ذكر است ميان فرقه باطنيه يا اسماعليه، هفت منصب روحاني و هفت مقام برا

ارتقا، تقليدي از همين بنيان ميترايي بود. ميان صوفيه نيز هفت وادي سلوك، بـر اسـاس هفـت مرحلـة     
ميترايي بنا پيدا كرد. در اين مقايسه به ويژه مقام پير يـا هفتمـين مرحلـة سـلوك كـه سـالك بـه مقـام         

د الگوي بـي خدشـه يـي از    پيري(=پدر) مي رسيد جالب توجه است. مقام پير در تصوف و عرفان، باي
مقام پير(پدر) در آيين ميترايي باشد. براي نمودن اساس بنياد اين دريافـت يـادآور مـي شـود در آيـين      
ميترايي، مقام پير، يا پدر، با اسناد عقاب نيز شناخته مي شد. به اين معني كه نهايي تـرين مقـام ارتقـاي    

ات و اصطلاحات صوفيه بنگريم و به منطق الطير توجـه  ميترايي، مقام عقاب بود. اينكه هر گاه به معتقد
كنيم در مي يابيم كه سيمرغ يا عقاب، نهايي ترين مدارج كمال صوفيه بوده است. جام و حلقه و عصـا  
از نشان هاي پدران بود. عقاب يا سيمرغ تمثيلي از پير است كه در منطق الطير راهبر مرغان و سـالكان  

نشان فرمانروايي و توانايي روحاني و معنـوي اسـت. حلقـه نشـان خـرد و      مي شود و عصا از دير ايام 
  ).571-574: 1381حكمت و پيوند و وابستگي و يگانگي و مساوات سالكان است(رضي،
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  نتيجه گيري
در پايان سخن بهره اي كه از اين بررسي براي نويسنده حاصل شد بدين شرح بيان مـي نمايـد كـه:هر    

فكري وارد فضاي ديگر شود،رنگ وبوي آن را به خود مي گيرد،مضاف بـر  آموزه يي كه از يك فضاي 
اين كه متفكر اقتباس كننده متناسب با غايات خود،در آن تغييرات لازم را خواهـد داد.عطـار نيـز ماننـد     
ديگر شاعران پارسي گو واژه و مفاهيمي را كه براي بيان مضامين خـود بـه كـار مـي بردبـه نـوعي در       

فظة تاريخي او وجود دارد و هيچكدام تازه متولّد نشده است،بلكه از آبشـخور فرهنـگ   ناخودآگاه و حا
غني و كهن ايران سرچشمه مي گيرد و عطار آن را با رنگ و بوي عرفان اسلامي مي آميزد و به شـكل  
زيباترين و ناب ترين انديشه و سخن،در ادبيات ايران ماندگار مي سازد.همان طـور كـه در طـول ايـن     

ش اشاره شد در آيين مهري هفت مرحله سلوك به شكل تمثيلي مطرح گرديدكـه بـه نـوعي مـي     پژوه
توان گفت اين مراحل آداب تشرّف انسان به مراتب عالي وجود انساني است كه آداب و سنن خاصـي  
به همراه دارد و همچون تمام آيين هاي سريّ هدفش تعالي روح انسـان اسـت.در بـاور ميترايـي روح     

كه جايگاه ميتراس است،با گذشتن از هفت سپهر » آسمان هشتم«وي است و از فلك اعلي كه انسان عل
سيارات به زمين هبوط كرده است.فرد مؤمن  وظيفة خود مي دانـد كـه بـا بـه انجـام رسـانيدن هفـت        
مقام،روحش را نجات داده و دوباره با ميتراس وحدت يابد.راز آموز مهري بايد هفـت مرحلـه را طـي    

تا به آخرين مقام كه پدر است برسد. عطار با بهره گيري از هفت مرحله ميترايي و الهام از تمثيـل  كرده 
اين هفت وادي و دادن رنگ و بوي عرفاني به آن بار ديگر در هفت شهر عشـق خود،انسـان را راهـي    

ورت سفري معنوي مي كند كه براي رسيدن به مرحله انسان كامل بايد پا بـه كـوه قـاف بگـذارد و ص ـ    
  واقعي خود را در تمثيل سيمرغ ببيند.

  به قول عطار:
  ولي جان از همه عالم نهان است همه عالم پر از آثار جان است                                

  نقابي  در وليكن   خورشيدي  تو                               حجابي    تو سيمرغي وليكن در
  )80(پندنامه و بي سرنامه،ص                                                                                        
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